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اصغر كريمي 
مختصات انقلاب در ایران
انقلاب در خاور میانه و شمال آفریقا زبانه میکشد. سلسله انقلاباتی که از ایران شروع شد، به مصر و تونس و لیبی رفت، با تظاهرات های توده ای در برخی دیگر از کشورها همراه شد و الهام بخش دور تازه اعتراضات توده ای در ایران گردید. 

کلمه انقلاب که دهها سال توسط طبقات حاکم و رسانه ها و روشنفکرانشان بعنوان خشونت به مردم جهان معرفی شده بود، به یمن این انقلابات و به یمن تلاش خبرنگاران جسور و باشرفی که اخبار و فیلم های تظاهرات ها و وحشیگری اوباش حکومت ها را به دنیا فرستادند، خنثی شد و بار دیگر انقلاب بعنوان شیوه ای حق طلبانه و آزادیخواهانه از اعتراض توده ای مردم ستمدیده و سرکوب شده، و در واقع بعنوان تنها راهی که برای بزیر کشیدن دیکتاتورها و رژیم های سرکوبگر در مقابل مردم قرار دارد، معنی مثبت خود را بازیافت. دشمنان انقلاب، طبقات حاکم، که خود بنیانگذار خشونت سازمان یافته و روزمره علیه اکثریت مردم کارگر و زحمتکش اند و سراپا مجهز به ارگانهای شکنجه و اعدام و سرکوب، به زندان و بیدادگاههای قرون وسطائی هستند، همراه با رسانه هایشان اعتراض بحق مردم را که با خروش توده های میلیونی مردم و بصورت انقلاب بپا میخیزند، بعنوان خشونت به افکار عمومی معرفی میکنند و از آن تصویری شیطانی میدهند، تا هم خشونت خود را مخفی کنند و هم مردم را از انقلاب علیه خود برحذر دارند. این تصویر اما در مقیاس وسیعی همراه با تعدادی از خود آن حکومت ها زیر ضرب قرار گرفت. 
انقلاب در ایران که طلایه دار این انقلابات بود در سال ٨٨ ناتمام ماند. اما همه میدانند و ٢٥ بهمن هم نشان داد که چگونه خود را دارد تکان میدهد و آماده میکند. اما مختصات این انقلاب چیست؟ 

١- انقلاب مردم ایران ضد مذهبی، علیه شعائر و مظاهر اسلامی و علیه اسلام سیاسی است. 
اسلام ایدئولوژی رسمی حکومت است و ٣٢ سال به اسم آن و به کمک آن یک توحش کامل را بر جامعه و بویژه بر زنان تحمیل کرده اند، آدم کشته اند، سنگسار کرده اند، شلاق زده اند و تجاوز کرده اند، بساط خرافه راه انداخته اند و کثیف ترین و ضدانسانی ترین قوانین را بر جامعه حاکم کرده اند. یک پای جدالهای اجتماعی در این ٣٢ سال مقابله روزمره با این جنایات "مقدس" و این توحش اسلامی بوده است و انقلاب مهر مقابله با این ایدئولوژی رسمی را بر پیشانی خود دارد. این انقلابی است علیه حکومت مذهبی، علیه خرافه و برای جدائی کامل دین از دولت و قوانین و آموزش و پرورش. داشتن مذهب و یا نداشتن هیچ مذهبی باید آزاد باشد. نقد مذهب و دست انداختن مذهب باید بعنوان یک حق مسلم مردم برسمیت شناخته شود، دست مذهب از شئونات جامعه قطع شود، هرنوع کمک دولت به نهادها و موسسات مذهبی قطع شود و اموالی که در طول حکومت اسلامی صرف نهادهای مذهبی شده و یا توسط این نهادها تصاحب شده است، بازپس گرفته شود. 
اینها از بدیهی ترین مطالبات مردم است. این مطالبات باید خیلی شفاف و روشن بر پرچم تظاهرات ها و اعتراضات مردم نقش بندد، در قطعنامه ها و بیانیه ها نوشته شود و از پشت تریبون ها اعلام گردد. احزاب و گروههائی که یا رسما با این خواستها مخالفت میکنند و یا در مقابل آن سکوت میکنند، ذره ای به انقلاب و آرزوهای یک جامعه بپاخاسته ندارند. پرونده اسلام در ایران چنان سیاه است که کسی نمیتواند به نجات آن برخیزد و نفرت عمومی مردم علیه اسلام، در طول انقلاب به یک یورش بزرگ علیه کل موسسات اسلامی و قوانین و مظاهر و مقدسات اسلامی تبدیل میشود و هیچ نیروئی نمیتواند مانع آن شود. 
جوانان دختر و پسری که نیروی اصلی این انقلاب را شکل میدهند باید خود با تمام قوا برای تحقق این خواست ها از همین الان در تظاهرات ها، در شعارها، در مدیای اجتماعی و در فعالیت های مختلف خود مدام آنها را به جلو صحنه برانند و حول آن نیرو بسیج کنند. 
با در هم شکستن اسلام سیاسی در ایران، کل جنبش اسلام سیاسی در منطقه و در سطح جهان ضربه ای کاری خواهد خورد و چهره منطقه و جهان را عوض خواهد کرد. این روند با انقلاب ٨٨ در ایران شروع شده است و با پیروزی خود در ایران خدمت بزرگی به صدها میلیون مردم منطقه و به کل بشریت خواهد کرد. 
٢- انقلاب ایران انقلابی زنانه است. 
یک مشخصه مهم جمهوری اسلامی ضدزن بودن آن است. ٣٢ سال است زن را رسما برده جنسی تعریف کرده، تحقیر و توهین به زن و یک آپارتاید جنسی تمام عیار را بر جامعه حاکم کرده و از هیچ خشونت و جنایتی علیه مقاومت و اعتراض زنان کوتاهی نکرده است. انقلاب نیز به همین دلیل زنانه است و زنان به عنوان یک ستون مهم آن و در صف مقدم آن قرار دارند. بر پیشانی انقلاب ایران نوشته است: آزادی زن معیار آزادی جامعه است. و در همان اولین روز آزادی از حکومت اسلامی اعلام میشود که از امروز زن و مرد کاملا برابرند و همه قوانین ضد زن اسلامی ملغی میشود. انقلاب حول مطالبات روشن در جهت حقوق زن و لغو آپارتاید جنسیتی نیرو میگیرد، تقویت میشود، روشن و شفاف میشود، متحد میشود و چهره انسانی بخود میگیرد. انقلاب باید با صراحت همه حقوق زنان را بیان کند. این رمز موفقیت انقلاب و در عین حال شاخص مهمی از مرز میان مردم انقلابی و مخالفین انقلاب است. جنبش ملی اسلامی و هر جریان دیگری که از طرح این خواستها ابا میکند، خدمت بزرگی به حکومت اسلامی میکند. 
٣- انقلاب پاسخ طبقه كارگر و سوسياليستها به شرايط موجود است. 
نفس اینکه انقلاب جای پروژه های احزاب و نیروهای بورژوائی، اصلاح رژیم و رفراندم و نافرمانی مدنی و دخالت نظامی، را گرفته و به گفتمان غالب و شکل اصلی اعتراض مردم تبدیل شده است نشانه مهمی از خصلت چپ و کارگری این انقلاب است. در اساس این انقلابی است برای بزیر کشیدن یکی از دست راستی ترین حکومت های سرمایه داری معاصر. جمهوری اسلامی یکجا تبلور همه کثافات سرمایه داری معاصر است. نه تنها بیسابقه ترین استثمار را سازمان داده است و کارگران و اکثریت جامعه را در فقری غیر قابل توصیف فرو برده است بلکه عقب مانده ترین روبنای سیاسی و فرهنگی و خشن ترین سرکوب سیاسی برای حفظ این نظام را نیز سازمان داده است. انقلاب ایران وظیفه دارد بنیادهای اقتصادی این حکومت را براندازد تا نه تنها به فقر و فلاکت اقتصادی و بیکاری و بی تامینی و تن فروشی و سایر مشتقات این نظام پایان دهد، بلکه کل این روبنای سیاسی و فرهنگی را نیز بطور ریشه ای در هم بکوبد. به بیحقوقی زن و حکومت مذهبی پایان دهد و آزادی های همه جانبه سیاسی و لغو مجازات اعدام را عملی کند و در یک کلام این انقلابی است برای تحقق آزادی، برابری، رفاه و حرمت انسانی. و این مفاهیم، این اهداف و مطالبات نه با جریانات ملی اسلامی و ناسیونالیستی و لیبرالیستی بلکه با مطالبات سوسیالیستی و مبارزات کمونیست ها تداعی میشود. اکنون سالها است که تقریبا تمام قطعنامه هائی که به مناسبت های مختلف مثل اول مه و هشت مارس و روزهای دیگر توسط تشکل ها و مراکز کارگری و نهادهای مختلف صادر میشود مضمون و مطالباتی کاملا سوسیالیستی و برابری طلبانه دارد و حاصل سالها مبارزات بخش چپ و سوسیالیست جامعه نه تنها علیه نظام حاکم بلکه همچنین حاصل جدالی هرروزه با کل اپوزیسیون بورژوائی است. فشار چپ بر جریانات اپوزیسیون راست را میتوان امروز در همه زمینه ها بخوبی مشاهده کرد. 
از زاویه نیروهای شرکت کننده در اعتراضات و اعتصابات نیز به نتیجه مشابهی میرسیم. بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان در تظاهرات ها کارگران شاغل و بیکار و یا جوانانی هستند که از نظر اقتصادی جزء محرومترین بخش جامعه اند. معلمان، دانشجویان فقیر، و سایر حقوق بگیران زحمتکش و فقیر جامعه بخش دیگری از شرکت کنندگان در اعتراضات هستند که علاوه بر بیحقوقی سیاسی و فشارهای فرهنگی، مشکلات مسکن و تشکیل خانواده و بی آیندگی زندگی آنها را به تباهی کشانده و سر سازشی با حکومت ندارند و بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان در تظاهرات ها را تشکیل میدهند. بعلاوه کارگران در سالهای گذشته یک ستون محکم مبارزه بوده اند و اعتصابات گسترده کارگری یک روز فروکش نکرده است. سرکوب شدید و ترس از دست دادن کار باعث شده است که در شرایط کنونی نتوانند بصورت متشکل و با پرچم کارخانه ای به تظاهرات بپیوندند و یا دست به اعتصابات سیاسی بزنند اما با گسترش مبارزه و تغییر توازن قوا شرایط برای اعتصابات بزرگ و سیاسی و شرکت سازمان یافته در تظاهرات های خیابانی نیز آماده میشود و انقلاب وارد فاز تازه و برگشت ناپذیری میگردد. سال ٥٧ طبقه کارگر در کنار تظاهرات های خیابانی دست به اعتصابات بزرگ و سیاسی زد و کمر حکومت را شکست. انقلاب کنونی نیز روی اعتصاب عمومی و نقش محوری طبقه کارگر به درست حساب میکند و راه را برای آن باز میکند. انقلاب در یک کلام پاسخ طبقه کارگر و سوسیالیسم به این وضعیت است. 
٤- این انقلابی است انسانی  

این انقلابی است علیه نظامی که به ناانسانی ترین شیوه ها، اکثریت عظیم مردم را تحقیر و سرکوب، فقیر و محروم، بی حرمت و بیحقوق کرده است. میلیونها نفر را به تن فروشی و اعتیاد کشانده است و زندگی ها از هم پاشانده است. با خشونت سازمان یافته دولتی، مروج خشونت در جامعه شده است. در این نظام نه کودک حقی دارد و نه زن انسان به حساب میاید. نه کارگر و معلمی که جان میکنند حقوق و منزلتی دارند و نه هیچ انسان زحمتکش و شریف دیگری. انقلاب ما برای پایان دادن به اینها و برای تحقق حرمت و کرامت انسانی مردم است که از آنها سلب شده است. انسانیت عمیقی که در تظاهرات ها دیده میشود و افق انساندوستی و خواستهای انسانی که توسط مردم فریاد زده میشود، بیانگر عمق انسانی بودن این انقلاب است. این انقلابی است برای برچیدن بساط یکی از ضدانسان ترین و خشونت بارترین حکومت های تاریخ معاصر و نمیتواند انسانیت بر آن حاکم نباشد. انقلابی با انسانی ترین خواستها و انسانی ترین و مدرن ترین شیوه ها. 
اگر مردم در مقابل اوباش تا دندان مسلح حکومت دست به سنگ و چوب میبرند، این خشونت نیست. علیه خشونت است و افکار عمومی مردم جهان عمیقا اینرا درک میکند و با احترام به آن نگاه میکند. جریاناتی که مدام از مردم میخواهند خشونت نکنید، نه تنها عمق بی انصافی شان را به نمایش میگذارند بلکه در واقع از یکطرف خشونت حکومت را کمرنگ میکنند و از طرف دیگر ضدیت شان را با تعرض به ارگانهای سرکوب نشان میدهند. اینها در واقع میگویند انقلاب نکنید، تعرض نکنید، بهم نریزید. اینها تغییرات بنیادی نمیخواهند، فوقش اصلاحاتی در این نظام را میخواهند و یا یک جابجائی از بالا بدون دست خوردن شالوده های اقتصادی و نظامی حکومت. اما انقلاب باید سیستم را عوض کند و ارگانهای جنایت را در هم شکند. پس باید تعرض کند. سپاه و بسیج، وزارت اطلاعات و شعبه های حراستش در کارخانه ها و دانشگاهها، نیروهای انتظامی و بیت رهبری و سایر نیروهای علنی و مخفی سرکوب باید در جریان انقلاب از هم گسیخته شود و در هم شکند و قانون اساسی و سایر قوانین حاکم و ارگانهای تصمیم گیری رژیم فورا منحل شود. ایکاش میشد با یک رفراندم از شر اینها خلاص شد، مردم مشتاقانه خواهان تغییر بدون ریخته شدن یک قطره خون هستند اما خام نیستند و در حالیکه ساده ترین اعتراضشان به خاک و خون کشیده میشود هروقت و هرجا لازم باشد از خود دفاع میکنند و به این ارگانها تعرض میکنند تا آنها را در هم شکنند. 
٥- انقلاب چهره ای بین المللی دارد 
انقلابات امروز بلافاصله در سطح جهان منعکس میشوند و مورد حمایت مردم انساندوست در سراسر جهان قرار میگیرند. سال ٨٨ بخوبی آشکار شد که انقلاب ایران چهره ای بین المللی دارد و از حمایت عمیق و گسترده مردم جهان برخوردار است. شعارهای تظاهرات ها باید بلافاصله تصویر انسانی، حق طلبانه و آزادیخواهانه این انقلاب را به همگان نشان دهد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، حکومت اسلامی نمیخواهیم، حکومت ضد زن نمیخواهیم، مرگ بر خامنه ای، آزادی برابری و یا مرگ بر دیکتاتور نه تنها شعارهائی متحد کننده است بلکه تک تک این شعارها برای مردم جهان پیام مهمی دارد، که مردم ایران این حکومت را نمیخواهند و برای یک جامعه انسانی و احقاق حقوق خود مبارزه میکنند و باید مورد حمایت قرار گیرند. به همین دلیل شعارهای سکولاریستی، در دفاع از حقوق زن، آزادی های سیاسی و مطالبات رفاهی نه تنها از نقطه نظر پیشروی و بسیج نیرو در خود ایران بلکه از زاویه جلب همبستگی جهانی نیز بسیار حائز اهمیت است. 
نکته دوم، باید دست جمهوری اسلامی را در خارج کشور کوتاه کرد. دولتها را وادار به قطع رابطه سیاسی دیپلماتیک با جمهوری اسلامی کرد، دولتها را تحت فشار قرار داد که سفارت هایش را ببندند، مقاماتش را به کشور خود راه ندهند، خواهان محاکمه سران رژیم شوند و از نهادهای بین المللی بیرونش کنند. به عبارتی باید جمهوری اسلامی را در خارج کشور هم سرنگون کرد. این یکی از سنگرهای مهم انقلاب و یک محور استراتژیک مبارزه برای سرنگونی حکومت است. و این عرصه بدون بسیج افکار عمومی بین المللی راه به جائی نمیبرد. به این معنی نیز انقلاب خصلتی عمیقا بین المللی دارد و باید فعالانه برای آن کار کند و برنامه داشته باشد. 
اینها خصوصیات اصلی این انقلاب و یا مهمترین خصوصیات آن و در عین حال نقطه قدرت های انقلاب مردم ایران است. مردمی که انقلاب میکنند اینها را میخواهند و برای تحقق این دگرگونی ها به میدان میایند. اما شرط تحقق این دگرگونی ها جدالی همه جانبه و کسب هژمونی سیاسی و برنامه ای و حزبی نیروئی است که اینها را هدف خود اعلام کرده و در صحنه سیاسی فعالانه حضور دارد و برای به کرسی آنها شمشیر میزند. حزب کمونیست کارگری این خصوصیات را یکجا نمایندگی میکند و با تمام توان خود برای تقویت هرچه بیشتر این مختصات تلاش میکند. احزاب جنبش های دیگر نه چنین مطالباتی دارند، نه انقلاب را نمایندگی میکنند و نه با نفس انقلاب و دگرگونی های بنیادی میانه خوبی دارند. حزب کمونیست کارگری حزب چنین انقلابی است. باید آنرا تقویت کرد، حول اهداف و مطالباتش گرد آمد و کرور کرور به آن پیوست. زنده باد انقلاب! 

